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حادثه

ســیما فراهانــی| هنــوز هــم غــم، اصلی‌تریــن میهمــان خانــه 
آنهاســت. ســه ســال از زندگی بدون یکتا، صبا، مونا و مریم گذشته 
غیرانتفاعــی  دبســتان  در  کــه  دانش‌آمــوزی  دختــران  اســت. 
کستر شــدند، اما هنوز هم کســی فریادرس  زاهدان ســوختند و خا
خانواده‌هایشــان نشــده اســت. خاطره تلخ آن روز پاییزی، زندگی 
این خانواده‌ها را سخت‌تر کرده است. هنوز نه کسی مجازات شده 
و نه پرونده به‌جایی رســیده اســت. بــا وجود اینکه یــک ماه پیش 
پرونده آنها در دادســرای کارکنان دولت تهران بررســی شد، ولی باز 
هم به نتیجــه‌ای نرســید. خانواده‌های چهار دانش‌آموز ســوخته 
در مدرسه زاهدان بعد از گذشت سه ســال هنوز هم داغ‌شان تازه 
اســت و همچنان هم به‌دنبال تســکینی بــرای دل‌هــای داغدیده 
خود هســتند. هنوز هم به‌دنبال حق‌شــان هســتند و اینکه کسی 
پاسخگوی آنها باشــد. کسی باشــد که بگوید چرا این دختربچه‌ها 
سوختند و خانواده‌هایشــان را با داغی بزرگ تنها گذاشتند. پدران 
این دختربچه‌ها، بعد از گذشت سه سال از روزگار سخت، معمایی 

که حل نشده و پرونده پرفرازونشیب این ماجرا گفتند. 
همــه ایــن خانواده‌هــای داغــدار، مدیر و معلــم بچه‌هــا را مقصر 
اصلــی می‌داننــد. نه پــول می‌خواهنــد و نــه هیچ‌چیز دیگــر. فقط 
مجــازات مقصران اصلــی و اینکه یــک نفر باشــد به آنهــا بگوید چرا 
چنین فاجعه‌ای رخ داد. آنها هنوز هم پیگیر پرونده‌شان هستند 

تا شاید بتوانند پاسخی درست بگیرند.
در حسرت خواهر

همچنــان نــه می‌توانــد بنویســد و نــه می‌توانــد بخوانــد. یگانــه 
نتوانســته لحظــه مــرگ و ســوختن خواهــر دوقلویــش را بــاور کند. 
 . نتوانسته با این ماجرای تلخ کنار بیاید. مدرسه می‌رود. ولی با زور
درس نمی‌خوانــد. از کتاب و معلم و مدرســه بیزار شــده اســت. در 
خانه با خودش و با خواهرش حرف می‌زند. یگانه میرشکار، خواهر 
دوقلــوی یکتاســت. با هــم در همان مدرســه اســوه حســنه درس 
می‌خواندند، اما سه سال پیش درســت همین روزها، لباس رنگی 
مدرسه‌شــان را پوشــیدند. با هم به مدرســه رفتند امــا آن روز فقط 
یگانه به خانه برگشــت. از یکتا خبری نبود. او در آتش سوخته بود. 
کستر شد و حتی وسایل و لباس‌هایش هم به خانه برنگشتند.  خا

یگانه زنده ماند اما روحش در همان آتش سوخت. 
پدر و مادر مانده‌اند با غم بزرگ از دســت دادن دختر بچه‌شان و 
عذاب دیدن چهره دختر دیگرشان که در غم و ناراحتی می‌سوزد: 
»یگانه دیگــر درس نمی‌خواند. از مدرســه بیزار اســت. الان کلاس 
ســوم اســت، ولی اصلا نمی‌تواند بنویســد. نمی‌تواند بخواند. یک 

ســال که به مدرســه نرفت و از درس عقب ماند. دو ســال اســت که 
به مدرســه می‌رود ولی اصلا درس یاد نمی‌گیرد. هــر روز صبح با زور 
او را به مدرسه می‌فرســتم. خودم هر روز دیر به ســر کارم می‌رسم. 
چــون باید با یگانــه کلنجــار بــروم و او را راضی کنم به مدرســه برود. 
گریه می‌کنــد و می‌گوید مرا نبر. بعد از گذشــت ایــن همه‌وقت، ولی 
باز هم مثــل روز اول، از مدرســه می‌ترســد. می‌گوید ترو خــدا اجازه 
بدهیــد درس نخوانم. الکــی کتاب‌هایش را باز می‌کنــد، ولی درس 

نمی‌خواند. هرکاری می‌کنیم، فایده‌ای ندارد.«
دلتنگی بی‌پایان

یگانه با خودش حرف می‌زند. از صبح تا شب در اتاقش می‌ماند 
و خانــواده‌اش صدای او را می‌شــنوند که با خــودش حرف می‌زند: 
»چند بار موبایل را در اتاقش گذاشــتیم تا صدایش را ضبط کنیم. 
حــرف می‌زند و خــودش هم جــواب خــودش را می‌دهــد. چند روز 
پیش وقتی با همسرم داشتیم در مورد یکتا حرف می‌زدیم، صدای 
گریــه‌اش را از اتاق شــنیدیم. به ســراغش رفتم، گفت بابــا دلم برای 
یکتا تنگ شــده اســت. همان لحظه دلم می‌خواســت بمیرم. مگر 
ما چه گناهی کرده بودیم که اسیر این غم بی‌پایان شدیم. داغ‌مان 
تســکین پیدا نمی‌کند. مــن در آتش هر دو دخترم دارم می‌ســوزم. 
همســرم هم که اصلا با این موضوع کنار نیامده است. هفته‌ای دو 
کثر  ســه بار ســر مزار دخترمان مــی‌رود و ســاعت‌ها آنجا می‌مانــد. ا
اوقات در خانه چشــمانش پر از اشــک می‌شــود و وقتــی دلیلش را 
می‌پرســم می‌گوید یاد یکتا افتادم. این مسأله‌ای نیست که بشود 

فراموش کرد یا حتی با آن کنار آمد.«
چرا اسمی از معلم نیست

با این‌حــال هنوز هم کســی در این ماجرا مجازات نشــده اســت. 
بعــد از گذشــت ســه ســال فریــاد ایــن خانواده‌هــا بــه گــوش کســی 
نرسیده است. پدر یکتا از فرازونشیب این پرونده و اینکه مقصران 
اصلی مجازات نمی‌شــوند، گله دارد: »آبان‌ماه بــود که دادگاهی در 
مجتمــع قضائی کارکنــان دولــت در تهران برگــزار شــد. پرونده‌مان 
از زاهــدان بــه تهــران منتقــل شــده بــود. در آن جلســه، وکلای 
آموزش‌وپــرورش و مدیــر مدرســه حضــور داشــتند. طبــق آخریــن 
نظریه هیــأت کارشناســی هفت نفــره، آموزش‌وپــرورش 70 درصد، 
مدیــر مدرســه ‌10 درصــد و اســتانداری هــم ‌20 درصد مقصــر اعلام 
شده‌اند. در این نظریه هیچ‌درصدی از تقصیر معلم مدرسه اعلام 
نشــده اســت. در صورتی‌که به نظــر ما او مقصــر اصلی بــود. مدیر و 
معلــم مقصــران اصلی هســتند. چرا مدرســه را بدون مجــوز عوض 
کردند. چرا آن روز معلم چراغ را روشــن گذاشــت. چــرا هیچ‌کدام در 

آن لحظه‌هــا بــه بچه‌هــای مــا کمــک نکردند. همــان روزهــای اول 
مدیــر و معلم بازداشــت شــدند. بعــد از 21 روز نیــز با قــرار وثیقه ‌50 
میلیون تومانی آزاد شدند. حالا هم که اصلا اسمی از معلم نیست 

و مدیر هم فقط ‌10 درصد مقصر اعلام شده است.«
بررســی پرونــده در دادســرای کارکنان هــم به نتیجه‌ای نرســید. 
قضــات بعــد از برگــزاری جلســه و شــنیدن صحبت‌هــای طرفیــن، 
عــدم صلاحیــت را اعلام کــرد و پرونــده دوبــاره به زاهدان برگشــت: 
»ما فقــط می‌خواهیم مقصران اصلی بازداشــت و مجازات شــوند. 
کــی جــان باختنــد.  چهــار دختربچــه ســوختند و بــه طــرز هولنا
زندگی چهار خانواده نابود شــد. باید کســی پاســخگو باشــد. دیگر 
از پیگیری پرونده خســته شــدیم. اصلا چرا باید پرونده را به تهران 
می‌فرســتادند و ما را راهی تهــران می‌کردند. همــان روزهای اول به 
ما پولی دادنــد و گفتند که این پول بیمه اســت. ولی بعدها گفتند 
این همان پول دیه بوده است. با این‌حال ما به دنبال پول نبودیم 
و نیســتیم. ما فقــط می‌خواهیم مقصران مجازات شــوند تا شــاید 

تسکینی باشد برای دل‌های داغدیده‌مان.«
گار تلخ‌تر از زهر خانواده خسروپرست روز

زندگی خانواده خسروپرســت هم از همان سه ســال پیش نابود 
شــد و حالا آنها هم از اینکــه از یاد رفته‌اند گله دارند. از اینکه کســی 
پاسخگویشان نیست، ناراحتند. تنها فرزندشــان را در این حادثه 

از دست دادند. 
کســتر شــد و حــالا فقــط یــادش  تنهــا دخترشــان ســوخت و خا
و یــک قاب‌عکــس از او بــه یــادگار مانــده اســت: »مونــا تنهــا فرزند 
مــا بــود. خانواده‌هــای دیگــر همگــی فرزنــدان دیگــری دارنــد کــه 
مجبورند با آنها ســروکله بزنند، اما من و همســرم ســه ســال اســت 
کــه تنها شــده‌ایم. از همه‌جــای خانه صــدای مونا می‌آیــد. بازی و 
شــیطنت‌هایش در گوش‌مــان می‌پیچــد. هنــوز هــم نمی‌دانیــم 
چطور بــا این غم کنار بیاییم. بــا این وجود باید بــا پرونده‌اش هم 
کلنجــار برویم. بایــد از ایــن دادگاه بــه آن دادســرا برویم و هــر بار با 
ک روزگارمان را تلخ‌تر از قبل کنیم. کسی  یادآوری آن روز وحشــتنا
نیســت که به ما فکر کند. در آن جلســه‌ای که در تهران برگزار شد، 
همــه خیلــی راحــت صحبــت می‌کردنــد. وکلای آموزش‌وپــرورش 
دلیــل می‌آوردنــد کــه تقصیــر خــود را کــم کننــد. مدیــر هــم ایــن 
ماجــرا را بــه گــردن دیگــری می‌انداخــت، اما کســی از دل‌هــای ما 
چهار خانــواده خبــر نداشــت که بــا این حرف‌هــا چطــور داغ‌مان 
تــازه می‌شــود. چطــور می‌ســوزیم و بــا هــر جمله بــه یــاد دختران 

سوخته‌مان می‌افتیم.«

کی اســت و می‌گویــد: »چــرا معلــم،  پــدر مونــا هــم از معلــم شــا
بچه‌هــای مــا را نجــات نــداد. صــدای فریادشــان را شــنید، چــرا به 
سراغ‌شــان نرفت. آنها کودکان بی‌دفاع بودند که ما آنها را به امانت 
به مدرســه داده بودیم. ولی چــرا فقط به فکر خودشــان بودند. به 
نظر من این پرونده کاملا مشخص اســت. نباید تا این اندازه طول 

می‌کشید و این‌همه فرازونشیب ایجاد می‌شد.«
داغ پشت داغ

روزگار خانواده نوکندی کمی ســخت‌تر از بقیه شــده اســت. مادر 
مریم نوکندی، در این مدت برادر و خواهر جوانش را هم از دســت 
داد و داغــش دو برابــر شــد. پــدر مریــم نیز بــه خبرنگار »شــهروند« 
می‌گوید: »همسرم اصلا حال و روز خوبی ندارد. در این مدت برادر 
و خواهر جوانش را از دســت داد. برادرش 27 ســاله بــود و تصادف 
کرد. خواهرش هم 28 ســاله بود و به‌خاطر غم برادرش ســکته کرد 
و جــان باخــت. دیگــر اصــا همســرم را نمی‌شناســم. مرتب اشــک 
گر مریم  می‌ریزد. نمی‌داند برای مریم گریه کند یا خواهر و برادرش. ا
بود، حداقل در این حد عذاب نمی‌کشــید، اما حالا دختربچه‌اش 
بی‌گناه جان داده و کسی هم پاسخگو نیست. پرونده ما را از تهران 
بــه شــعبه 106 دادگاه کیفــری زاهدان ارســال کرده‌انــد. تــازه بعد از 
این‌همه مــدت می‌خواهنــد دوباره رســیدگی کننــد. در صورتیکه 
مقصرها کاملا مشــخص هســتند. بچه‌هــای ما 40 دقیقــه در آتش 
ســوخته بودنــد. در آن زمــان معلــم کجا بــود. چــرا کســی بچه‌ها را 
گــر تعلــل معلــم نبــود شــاید الان بچه‌های مــا زنده  نجــات نــداد. ا
بودند. در این مدت کسی یادی از ما نکرد. فقط سر ‌سال نماینده 

امام جمعه شهرستان و چند نفر دیگر به دیدار ما آمدند.«
زندگی نمی‌کنیم، فقط زنده‌ایم

پدر صبا عربی نیز همان گله‌ها دارد: »بچه‌های ما جزغاله شدند 
و کسی یادی از ما نکرد. کســی فریادرس ما نبود. زندگی‌مان خراب 
شد. من خانواده‌ام را به تهران آوردم. از شهر و دیارمان کوچ کردیم. 
چــون تمــام خیابان‌ها و کوچه‌هــا ما را به یــاد صبــا می‌انداخت. ما 
یــک دختر دیگــر به اســم ســارینا داریم. چهار ســال و نیمه اســت. 
همسرم مرتب او را با صبا مقایســه می‌کند و پنهانی اشک می‌ریزد. 
این درد هیچ جوره تســکین نمی‌یابد، مگر بــا مجازات مقصران که 
حداقل تســکین کمی باشــد بر دل‌هــای ما چهــار خانــواده‌ای که 
دیگر زندگی نمی‌کنیم. فقط زنده‌ایم. چرا مرتب مــا را به اینور و آنور 
می‌فرســتند و این همه تلاش ما به نتیجه‌ای نرسیده است. کاش 
خودشــان را جای ما می‌گذاشــتند و درک می‌کردند که چه شرایط 

سختی داریم.«

کستر شدند گفت‌وگوی »شهروند« با خانواده 4 دختربچه‌ای که 3 سال پیش در آتش‌سوزی مدرسه غیرانتفاعی خا

معمای دانش‌آموزان سوخته

ماجرای تصادف 2 قطار مترو در ایستگاه چیتگر چه بود؟

شاخ به شاخ نه! بغل به بغل بله
شهروند| صبح دیروز  قطار تندرو که از مسیر کرج-
گلشهر به سمت ایستگاه تهران)صادقیه( در حرکت 

بود با قطار عادی در ایستگاه چیتگر برخورد کرد.
برخــورد دو قطــار متــرو در خــط 5، 22 مصــدوم 
کمیســیون  در  حادثــه  علــت  گذاشــت.  برجــای 
ســوانح بررسی می‌شــود. متروی کرج-تهران بر اثر 
حادثــه تعطیل شــده اســت. ایــن حادثه  ســاعت 
۷ صبــح دیــروز چهارشــنبه اول دی مــاه رخ داد. 
مجتبــی خالــدی، ســخنگوی ســازمان اورژانــس 
، در  کشــور از تصــادف دو قطــار متــرو بــا یکدیگــر
محــدوده ایســتگاه چیتگــر خبــر داد و گفــت: »۱۹ 
دســتگاه آمبولانس بــه محل برخــورد دو قطــار در 

خط ۵ متروی تهران اعزام شده است.«
مجتبــی خالــدی، ســخنگوی ســازمان اورژانــس 
کشور در این‌باره اظهار کرد: »ساعت ٧:٠۴ روز جاری 
یــک مــورد برخــورد دو قطــار در خــط متــروی کــرج 
به ســمت تهــران، نرســیده به چیتگــر در محــدوده 

ایستگاه چیتگر به ســامانه ١١۵ اورژانس اطلاع داده 
شد.«او ادامه داد: »بلافاصله ۱۹ دستگاه آمبولانس 
به محل اعزام شــدند و اولین آمبولانــس اورژانس در 

مدت زمان یک دقیقه به محل رسید.«
ســخنگوی اورژانس با بیــان اینکــه علاوه بــر اعزام 
اتوبــوس  دســتگاه  یــک  آمبولانــس،  ۱۹دســتگاه 
آمبولانــس نیــز بــه محــل حادثــه اعــزام شــد، گفت: 
»اورژانــس هوایــی نیــز در حالــت آماده‌بــاش قــرار 
از  ۱۱نفــر  »جمعــا  کــرد:  اظهــار  خالــدی  گرفــت.« 
سرنشــینان قطار نیز با آمبولانس منتقل شــدند که 
متاســفانه یک نفر بدحال اســت. ۹ نفر نیز در محل 

حادثه درمان شدند.«
آتش‌نشانی در صحنه

سخنگوی سازمان آتش‌نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران هم از خارج‌کردن ١٨ نفر از داخل دو 

قطار برخوردکرده در مترو خبر داد.
ســیدجلال ملکی در این‌باره اظهار کرد: »ســاعت 

٠٧:٠٨ روز جاری یک مورد حادثه برخورد دو قطار در 
خط ۵ مترو، ایستگاه چیتگر به سامانه ١٢۵ سازمان 
آتش‌نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران 
اطلاع داده شــد که بلافاصله در پی آن ســه ایستگاه 

آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.«
او گفت: »آتش‌نشانان با حضور در محل مشاهده 
کردند که دو دستگاه قطار با یکدیگر برخورد کردند که 
علت آن توسط متخصصان شرکت بهره‌برداری مترو 

اعلام خواهد شد.«
ملکــی ادامه داد: »برخی مســافران خودشــان از 
قطار خارج شــده بودنــد، اما برخی دیگــر به علت 
تخریب و کیپ‌شــدن درها این امکان را نداشتند. 
آتش‌نشــانان کمک کردند و حدود ١٨ نفــر از قطار 
خــارج شدند.«ســخنگوی ســازمان آتش‌نشــانی 
ایــن حادثــه  کــرد: »خوشــبختانه  تهــران اظهــار 
هیچگونه شعله‌وری نداشــته و مسئولان مترو نیز 
در حــال بررســی بــرای ادامــه عملیــات هســتند تا 

خط هرچه سریع‌تر باز شود.«
برخورد ۲ قطار  از بغل

در  هــم  تهــران  متــروی  بهره‌بــرداری  شــرکت 
اطلاعیــه‌ای اعــام کــرد کــه بــه منظــور رفــاه حــال 
صورت‌گرفتــه  هماهنگی‌هــای  در  شــهروندان 
انتقــال مســافران  اتوبوســرانی  واحــد  بــا شــرکت 
تهران)صادقیــه(  ایســتگاه  تــا  ورآورد  ایســتگاه  از 
و بالعکــس انجــام می‌شــود. بــرای اعــام دقیــق 
دلیل حادثــه موضوع در حال بررســی بــوده و آمار 
دقیقــی از مصدومان ارایه نشــده اســت. محســن 

محمدیــان، مدیــر ارتباطــات و امــور بین‌الملــل 
شــرکت بهره‌بــرداری متــروی تهــران دربــاره علــت 
ایــن حادثه گفــت: »بایــد کمیســیون ســوانح این 
ع  ماجرا را بررســی کنــد که این کمیســیون در اســر
وقــت تشــکیل جلســه خواهــد داد و اعضــای آن 
کارشناســان فنی متــرو، مدیــران ارشــد و معاونان 

شرکت بهره‌برداری مترو تهران هستند.«
محمدیان گفــت: »برخورد دو قطــار مترو از بغل 
بــوده و اینکه گفته می شــود بــه اصطــاح دو قطار 

شاخ‌به‌شاخ شده‌اند، صحت ندارد.«


